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سیری تربیتی در مکارم الاخلاقِ زیباترین روح پرستنده 
سيّهد مهدي رحمتی1

چکیده:
انسان سازی و تربیت  نیایش خود مکتب  نیایش است و  از اهداف مهم تربیت اسلامي،  یکی 

می باشد. دعا و درخواست از خداوند را می توان گرایش روحی انسان به مبداء هستی دانست که 

به صورت تضرّع و درخواست و طلب سعادت بروز می کند، حالتی عرفانی که در آن وجود انسان 

مجذوب خداوند می گردد. اقبالي که همراه با روح عبادت است و عبادت، غایت خلقت. داعي بیش 

از آن که در پي دستیابي به موارد احتیاج خود باشد به نفس طلب و نیایش مي اندیشد و از طریق 

هماهنگي زبان و روح مي کوشد تا روحانیّت را در خود به اهتزاز درآورد. چرا که دعا هم طلب است 

هم مطلوب، هم وسیله است و هم غایت، هم مقدّمه است و هم نتیجه. امّا این نوشتار در پي آن 

است که از منظری نو به بررسي دعای مکارم الاخلاق جمال نیایشگران )امام سجاد( پرداخته 

و متناسب با مجال و استطاعت جنبه های تربیتی و انسان ساز این میراث گرانقدر را بیان نماید.

واژگان کلیدی: دعا، امام سجاد، مکارم الاخلاق، تربیت.

1 . کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده علوم حدیث شهر ری.
)seyyedmehdirahmati@yahoo.com :راه ارتباط با نویسنده: )ایمیل
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مقدمه 
1. تربیت اسلامی، جایگاه و ضرورت.

تربیت عبارت است از رفع موانع و ایجاد مقتضیات در جهت شکوفایی استعدادهای 
به معنی زیادت،  از ریشه »رُبوُّ«  تربیت  واژه ی  به سوی کمال مطلق، چرا که  بشری 
فزونی، رشد و برآمدن اخذ شده است1 و در واقع چیزی جز ایجاد حالتی پس از حالت 

دیگر در جهت دستیابی به حدّ نهایی و تامّ و کمال نمی باشد.2 
انسان شگفت ترین مخلوق خداوند و والاترین نشانه ی قدرت حق است، موجودی که 
 مستعدّ اتصّاف به همه ی صفات و کمالات الهی است چنان که رسول مکرّم اسلام

می فرمایند: » النّاس معادنٌ کمعادن الذّهب و الفضّة«.3 
تمامی ظلمات  منشأ  نگردد،  تربیت  اگر  و  است  منشأ همه ی خیرات  موجودی که 
امّا آنچه در این میان مبدّل قوای درونی انسان به فعلیّت است؛ تربیت  خواهد بود.4 
می باشد و بهترین راه تربیت که مبتنی بر شناخت حقیقت انسان و همه ی نیازها و 
وجوه اوست، راه وحی است، راه سنّت الهی،5 آیینی که متضمّن تمامی نیازهای تربیتی 

بشر و تحقق بخش هدایت الهی اوست.6 
الهی و در  انسان در جهت هدایت  تربیت در جنبه ی فردی عاملی برای سازندگی 
و  صلح  با  توأم  اجتماعی  حیات  تفاهم  و  همسازی  برای  وسیله ای  جمعی،  جنبه ی 
تا قدرت، ثروت و علم و صنعت  سعادت و ضرورت بخش حیات جوامع بشری است، 
برای او غرور نیافریند بلکه وظیفه سازد و مسئولیّت، چه مسئولیّت رابطه ی مستقیمی 

با شناخت ها و شعور در هستی دارد و آن جا که بصر نیست؛ چه خوبی و چه زشتی!
گوهر وجود آدمی و حقیقت ملکوتی او جز با تربیت شکوفا نمی شود و تربیت تنها 
با رفع موانع و ایجاد مقتضیات سامان یافته و از یک سو، امری فرا فردی است که با 
امور اجتماعی، سیاسی و اقتصادی پیوند ناگسستنی داشته و درهم تنیده است و از 

1. لسان العرب، ج 5، ص 136.
2. مفردات الفاظ القرآن، ص 184.

3. من لا یحضره الفقیه؛ ج 4، ص 38.
4. آل عمران؛ 79.

5. ارشاد القلوب؛ ج 1، ص 161.
6. نحل؛ 89 ، روم ؛30.
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سوی دیگر، هیچ حرکت تربیتی بدون شناخت صحیح از انسان و مقصد تربیت و راه 
رفتن به سوی این مقصد و عوامل مؤثرّ در این راه ممکن و میسّر نیست. لذا این نوشتار 
در پی آن است با بررسی خوی های ستوده و کردارهای پسندیده که در کلام حضرت 
زین العابدین ظهور یافته به ارائه-ی الگویي سازوار و منسجم در تربیت بپردازد تا 
شاید هر انسان آگاهی نیایش را یکی از نیرومندترین عوامل تلطیف و تکامل عاطفه 
تربیت معنوی جامعه بشری، درسی  را در  تاریخ بشناسد و آن  انسان در  نوع  و روح 
اعجازگر یافته، درسی که یک روح وحشی و سخت همان اندازه بدان نیازمند است که 

روحی اهلی و نرم آن را درمی یابد.

2. امام سجاد و دعا.
هدف اصلی و نهایی از تحقیق و کاوش در زندگی معصومین، در حقیقت شناخت 
مواضع دینی و اجتماعی و پیام ها و درس ها و شیوه ی عملی ایشان است. زیرا امام یعنی 
جلودار قافله ی صالحان به سوی ارزش ها، امام یعنی هدایت گر خلق به سوی خدا و 
کسانی می توانند اهل ولایت و رهبری مسیر صلاح و هدایت باشند که نخست پیشوای 
خود را آن گونه که باید بشناسند و بر اساس شناخت و معرفت، وی را الگوی عملی 
و اعتقادی خویش قرار دهند. مهم ترین بعُد این شناخت را باید در زمینه ی پیام های 
اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و عبادی جستجو کرد؛ شناخت نام، کنیه و لقب 
و... جنبه ی مقدماتی دارد و رهگذری برای رسیدن به شناخت های اصلی و بنیادینی 

است که باید الگو و برنامه ی عمل و عقیده قرار گیرد.
حضرت علی بن الحسین ششمین آفتاب عصمت، در بحرانی ترین شرایط تاریخ 
اسلام عهده دار امر امامت گردید و قافله ی اهل ولایت را از ظلمات دوران حکومت اموی 

به سلامت عبور داد و شیعه را از اضمحلال و نابودی مصون داشت.
در  نگذاشتند  که  روزگاری  در   )زین العابدین( پرستنده  روح  زیباترین  آری، 
روشنایی روز ندای حقیقت را بر فراز منبر جدّش رسول خدا بازگوید، روزگاری که 
همه ی امکانات مبارزه را هم به صورت تدریس همچون صادقین و هم به صورت 
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چون  را  قیام  و  شهادت  امکان  حتّی  و   امام حسن و  علی  مانند حضرت  نظامی 
امام حسین فاقد بود، عصری که منبرها در وسعتِ عظیمِ خلافت دروغ و فریب و 
بر پهنه ی شرق و غرب اسلام همگی زبان خلافت و حلقوم گوساله ی طلای سامری 
و محافل حدیث همه جا منابع تولید جعل و مسخ بود، به عنوان یک تنُ تنها، روحی 
بزرگ، لبریز از درد، آگاه، بینا و مسئول، در پنهانی ترین زوایای قلبش و با نرم ترین 
شیوه ی گفتاری و مؤثرّترین زبان، در هر جمعی و در هر محفلی، به نام دعا، همه ی 
اصول اعتقادی تشیّع را از توحید، معاد، نبوت و ولایت تا کیفیّت سجایای انسانی و 
تربیت تعهد آشتی ناپذیر با ظلمه را بیان داشت و حربه ای برنده علیه دشمنان حق و 
منکران ولایت پدید آورد، تا نشان دهد که در هر حال و اگر چه همه ی امکانات فکری 
و اجتماعی از یک فکر گرفته شود، حتّی اگر فردی ببیند برای دفاع از حقیقت هیچ کس 
نیست، باز مسئول است. چرا که مسئولیّت زاده ی توانایی نیست بلکه زاده ی آگاهی 

است و زاده ی انسان بودن.
دعا در مکتب امام سجاد، در عین حال که جلوه گاه عمیق ترین آگاهی، شورانگیزترین 
عشق ها و متعالی ترین نیازهاست، زبانی است در پس لب های دوخته، برای حرف زدن و 

نیز برای حرف ها را زدن.
در میان ادعیه ی متون اسلامی، صحیفه ی سجادیه مستندترین و کامل ترین نمونه ی 

اصیل دعای شیعی است. 
صحیفه، کتاب مستند بی نیاز از اسناد،1 کتاب جهاد در تنهایی است، کتاب سخن 
گفتن در سکوت، آموختن با لب های دوخته و در یک کلام کتاب تربیت و انسان سازی 
و با این همه، یک کتاب دعا. به گونه ای که اگر هیچ زمانی و هیچ کسی از ارزش نیایش 
سخنی نمی گفت جز کلماتی که صحیفه را ساخته اند و آثار آن را در هیچ جا نمی توان 

یافت جز در روحی که کلمات صحیفه را جان داده است، کافی بود.

1. اگر چه در یک مجموعه ی تاریخی یا حدیثی در درجه ی اول باید سند و مدرک مشخص باشد و گرنه آن مجموعه از درجه ی 
اعتبار ساقط می گردد و با وجود آنکه صحیفه ی سجادیه، خود مجوعه ای مستند و قابل اعتنا و پیگیری در متون اسلامی است امّا 
شگفتی های بلاغت و فصاحت، لطف، زیبایی و حلاوت گوهرهای درخشان سخنان جمال نیایشگران، مجموعه ی صحیفه را از 
چنان شأنی برخوردار ساخته که هیچ کلام و قلمی را در نیایش، توان قیاس با آن نیست. به طوری که زبور آل محمّد خود، 
دلیل و حجّت صحّت خویش است و هیچ سندی گویاتر و استوارتر از الفاظ و معانی آن نیست، بنابراین صحیفه با وجود صحت و 

اعتبار سندی، بی نیاز از اسناد است و در این نوشتار به مباحث سندی این مجموعه شریف پرداخته نمی شود.
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 ،دعای مکارم الاخلاق به عنوان بیستمین نیایش از گنجینه ی ارزشمند زبورآل محمّد
خود از ذخایر بزرگ اخلاقی و تربیتی شیعه و منزلگاه وصول به خوی های ستوده و 
کردارهای پسندیده اسلامی است که در این مختصر به شیوه ای نوین به بررسی نکات 
تربیتی آن پرداخته شده است تا از این طریق جامعیّت و قابلیّت متون دعایی در ارائه ی 

راهکارها و نظریه های تربیتی نیز آشکار شود.
 

سیری در نکات تربیتی دعای مکارم الاخلاق:
1. خصایص متمایزکننده انسان از دیگر موجودات و نقش آن در تربیت 

انسان علاوه بر خصایص مشترک با حیوانات دارای سه ویژگی متفاوت است که شاید 
بتوان آنها را عوامل متمایزکننده و مؤثرّ در پیدایش تمدن و فرهنگ دانست. این سه 

خصوصیت عبارتند از:

1. خودآگاهی:
بين موجودات زنده شناخته شده، تنها آدمی است که به وجود خویشتن آگاهی 
دارد و می داند که زاده می شود و می ميرد و عوامل مؤثر در خود و کم و کيف 
زندگی خویش را می شناسد و سودمند و زیادمند آنها را از هم تشخيص می دهد 

یا می کوشد تشخيص دهد.

2. اندیشه نمادی یا تفكر رمزی: 
آدمی از هر چيز یا رویدادی صورت های ذهنی گوناگون دارد و هر صورت ذهنی، 
یك نماد آن چيز و رویداد است و همين نمادها یا رمزها وسایل و مصالح اندیشه 

و تجربه اندوزی انسان را تشكيل می دهد.

3. پيش بينی و کنترل:
اگر چه ویژگی پيش بينی تا حدی در حيوانات دیگر نيز دیده می شود، لكن به 
شكل وسيع و مبتنی بر استدلال یا تفسير و توجيه، ویژه انسان است و انسان 
زیان ها  از  پيشگيری  برای  لازم  مات  مقدّه تهيه ی  یا  محيط  و  کنترل خود  به  را 
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نياز وا می دارد. به بيان دیگر، آدمی  و خطرهای احتمالی و تأمين منافع مورد 
بعُد زمان را می شناسد، از گذشته اش برای حال و از آن برای آینده اش تجربه 
می اندوزد. در واقع، هر گونه تحقيق و برنامه ریزی در امور مختلف زندگی انسان 
نتيجه ی ویژگی »پيش بينی و کنترل« در طبيعت انسان است و از آن جایی که 
تربيت نيز یك نوع پيش بينی و کنترل است باید امری روشمند و غایت محور 
باشد تا به پيدایش آمادگی در فرد برای سازگاری با محيط طبيعی و اجتماعی 
عبارت  به  بكارگيرد.  و  آشكار ساخته  را  استعدادهای خود  بتواند  او  تا  بيانجامد 
دیگر، تربيت به تغيير رفتار به شكل های ایجابی و اصلاحی و تكميلی در همه ی 
اینكه  بدون  اجتماعی می پردازد  و  عاطفی  روانی، حرکتی،  جنبه های شناختی، 

یكی از آنها را بر دیگری رجحان بخشد.
تربيت به این معنا و مفهوم ما را به این نكته متوجه می سازد که فرآیند تربيت؛ 
تغييری است هدفدار، مسئولانه و متعهدانه بر اساس مبانی و اصول مشخص که 
نهانی بشری در جهت  برای شكوفایی قوای  از  به رفع موانع و مقتضيات لازمه 

کمال مطلق می پردازد.
بنابراین هيچ حرکت تربيتی بدون شناخت مبانی تربيتی یعنی شناخت صحيح 
از انسان و مقصد تربيت و راه رفتن به سوی این مقصد )روش تربيتی1( و عوامل 
ر و ممكن نيست و اصل تربيتی ریشه و  مؤثر در این طریق و اصول تربيتی ميسّه
بنياني است که در جریان تربيت، اجتناب ناپذیر است و به عنوان دستورالعملي 
کلي، تمام جریان تربيت را تحت سيطره و نفوذ خویش دارد و در صورت تخطي از 
آن، رسيدن به هدف آرماني تربيت، دستخوش مخاطره مي شود. این اصول داراي 
ویژگي جامع و فراگير است و سيطره و نفوذ آنها در تمام ابعاد نظام تربيتي اسلام 

و تحقق هدف تربيتی2 ضرورتي اجتناب ناپذیر دارد.
1. روش تربیتی، طریقه اي است که رسیدن جریان تربیت را به هدف مورد نظر میسر مي سازد و تفاوت عمده اصل و روش تربیتي 
در این است که اصل دامنه اي وسیع تر دارد و مي تواند در آن واحد بر چند روش گوناگون حاکم و ناظر باشد، در حالي که روش 
تربیتي، خاص موقعیت ویژه اي است و متناسب با موقعیت باید از روش هاي خاصي براي رسیدن به اهداف تربیتي بهره جست. 

لذا اصل تربیتي )اعم از عام و کاربردي( دامنه اي وسیع تر دارد و دربرگیرنده ی روش تربیتي است.
2. هدف، نقطه اي است که هر جریان تربیتي درصدد رسیدن بدان است. از آنجا که تربیت جریاني پویا و مستمر است و هر 
لحظه به ایجاد حالتي پس از حالتي دیگر اقدام مي شود تا اینکه انسان به کمال نهایي نائل شود، لذا رسیدن به هر مرحله و حالت 
مي تواند نقطه اي تصور شود و نقش هدف را ایفا بکند. تنها پس از رسیدن به هر مرحله و حالت است که هدف و مرحله بالاتري 
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در این نوشته9 اصل از اصول عام1 تربیت اسلامي را پس از تقسیم بندی سه گانه ی 
داخلی دعای مکارم الاخلاق معرفي و مورد بحث قرار خواهد گرفت. البته معرفي یک یا 
چند اصل عام تربیتي به منزله ی غفلت و نادیده انگاشتن اصول کاربردي2 نخواهد بود؛ 
چرا که پس از تعیین چهارچوب فعالیت و اهداف، تعیین و هدایت روش هاي اجراي 

تربیت در قلمرو اصول کاربردي تربیت است.

2. تقسیم بندی ساختاری دعای مکارم الاخلاق و اصول تربیتی:
دعای مکارم الاخلاق شامل30 فراز ارزشمند است که می توان فرازهای این نیایش 

انسان ساز را به صورت زیر تقسیم نمود:
در نگاه اول این دعا را می توان به سه بخش زیر تقسیم کرد:

1. درود بر محمّد وآل محمّد
از یک سو   بر پیامبر عظیم الشأن اسلام و خاندان گرانمایه ی ایشان صلوات 
از سوی  ایشان و  از رسالت حیات بخش  تجلیل و تقدیر همیشگی و پاسداشت 
دیگر زینت بخش هر فراز و رمز پذیرش و استجابت نیایش است. چرا که صلوات 
مرضیّ خداوند و همانند چشمه ای گوارا است که کویر درون انسان را حیات و 

خرمی می بخشد. 
دٍ وَ  مَّ لَاةِر عَلَ مَُ وَجَلَّ حَاجَةٌ فَلْیَبْدَأْ بِرالصَّ ِر عَزَّ امام صادق می فرمایند: »مَنْ کَانَتْ لَهُ إِرلَى اللهَّ
نْ أَنْ یَقْبَلَ  وَجَلَّ أَکْرَمُ مِر َ عَزَّ دٍ فَإِرنَّ اللهَّ مَّ دٍ وَ آلِر مَُ مَّ لَاةِر عَلَ مَُ تِرمُ بِرالصَّ آلِرهِ ثُمَّ یَسْأَلُ حَاجَتَهُ ثُمَّ يَْ

جَبُ عَنْه«.3  دٍ لَا تُحْ مَّ دٍ وَ آلِر مَُ مَّ لَاةُ عَلَ مَُ رَفَیْنِر وَ یَدَعَ الْوَسَطَ إِرذَا کَانَتِر الصَّ الطَّ

 هر که به درگاه خدای عزّوجّل حاجتی دارد باید به صلوات بر محمد و آل او

اهمیت مي یابد و انسان را به کوشش و تلاش براي رسیدن بدان وا مي دارد. این سیر سلسله مراتبي تا رسیدن به هدف نهایي 
تربیت ادامه دارد. لذا مي توان به وجود دو دسته اهداف براي تربیت قائل شد: هدف نهایي و اهداف واسطه اي. هدف نهایي توسط 
خالق انسان تعیین مي شود و مربي و متربي فقط باید آن را بشناسند و از طریق تعیین اهداف واسطه اي و روش هاي مربوط، به 
تحقق آن اقدام کنند. اما در ارتباط با تعیین اهداف واسطه اي مي توان دو دسته اصول تربیتي را ذکر کرد: اصول عام تربیتی و 

اصول کاربردی تربیتی.
1. اصولي که تعیین اهداف واسطه اي را نیز دربرمي گیرد و به اعتبار حاکمیت بر کل جریان تربیت، اصول عام تربیتي نام دارد.

2. اصولي که به تعیین روش ها و محتواي تربیتي در جهت رسیدن به اهداف تعیین شده مي پردازد و خود در جریان هدفگذاري 
نقشي ندارد اصول کاربردي تربیت نام دارد.

3. الکافي؛ ج 2، ص 494.
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شروع کند و سپس حاجت خود را بخواهد و در آخر هم به صلوات بر محمد و آل 
محمد پایان دهد، زیرا که خدای عزّوجّل کریم تر از آن است که دو طرف )دعا( را 
بپذیرد و وسط )دعا( را واگذارد. )و به اجابت نرساند( زیرا صلوات بر محمد و آل 

محمد محجوب نیست. )و بدون برخورد به حجابی بالا رود.(

2. کمال طلبی و مطلوب خواهی1 )اصل کمال جویی(
درخواست های  بدو  در  و  خویش  دعاگونه  مکتب  مطلع  در   العابدین زین 
از سوی  نیّات و اعمال و  ایمان، افضل یقین و احسن  از یک سو اکمل  تربیتی 
دیگر اصلاح، خلوص نیّت و نیکوترین بهره وری ها را در تندرستی، زهد، علم و 
ورع را از قادر متعال مسئلت می نماید تا اینگونه روح کمال طلبی و تمام خواهی 
مؤمنین را بیدار و هدایت نماید. چرا که انسان مورد نظر تربیت اسلامي همواره 
در حال تلاش و فعالیت و در تکاپوي پیشرفت به سوي هدفي است که آن هدف، 
رسیدن به مقصدي است که خداي تعالي از خلقت انسان اراده کرده و رسیدن 
به این هدف آرماني مظهر رشد و کمال در انسان است. این اصل که می توان آن 
را »اصل کمال جویی« نامگذاری نمود در تعیین اهداف و روش هاي تربیتي نقش 
محوري و کانوني را ایفا مي کند و ملاک و مناط انتخاب است. بکارگیري این اصل 
در تعیین اهداف واسطه اي به این صورت است که هیچ هدفي را نمي توان بدون 
توجه به این میل و گرایش تعیین کرد و هر هدفي را باید به عنوان گام و پله اي 
در مسیر حرکت و تلاش براي هدف اصلي تربیت تلقّي کرد و نه هدف نهایي. در 
روش تربیت نیز باید میل و گرایش اصیل کمال جویي و رشدطلبي انسان مدنظر 

باشد و به  دنبال کشف زمینه هایي بود که این میل و گرایش را بیدار سازد. 
تِري إِرلَى أَحْسَنِر  ، وَ انْتَهِر بِرنِریَّ ینِري أَفْضَلَ الْیَقِرینِر غْ بِرإِریمَانِر أَکْمَلَ  الْإِریمَانِر ، وَ اجْعَلْ یَقِر دٍ وَ آلِرهِر، وَ بَلِّي مَّ هُمَّ صَلِّي عَلَ مَُ اللَّ

اسْتَصْلِرحْ  وَ  ینِري،  یَقِر نْدَكَ  عِر بِرمَا  حْ  وَ صَحِّي تِري،  نِریَّ بِرلُطْفِركَ  رْ  وَفِّي هُمَّ  اللَّ عْمَالِر )2(  الْأَ أَحْسَنِر  إِرلَى  بِرعَمَليِر  وَ   ، یَّاتِر النِّي

نِّيي. بار خدایا، درود بفرست بر محمد و خاندانش و ایمان مرا به کامل ترین  بِرقُدْرَتِركَ مَا فَسَدَ مِر

درجات ایمان و یقین مرا به برترین مراتب یقین و نیّت مرا به نیکوترین نیت ها و عمل 
1. اگر چه این بخش را می توان ذیل بخش سوم )اصول تربیتی فردی( مطرح نمود امّا به سبب اهمیّت و نقش محوری »اصل 

کمال جویی« و تأثیر بی بدیل آن در اهداف، روش-ها و اصول تربیتی به صورت جدا ذکر شده است.
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مرا به بهترین اعمال، مبدل نما. خداوندا، به لطف خود نیّت مرا از هر شائبه مصون دار 
و به رحمت خود یقین مرا استوار گردان، و به قدرت خود فساد مرا به صلاح بدل نمای.
الٍ. لْمًا فيِر اسْتِرعْمَالٍ، وَ وَرَعاً فيِر إِرجْمَ بَادَةٍ، وَ فَرَاغاً فيِر زَهَادَةٍ، وَ عِر ةً فيِر عِر حَّ دٍ وَ آلِرهِر، وَ ارْزُقْنِري صِر مَّ هُمَّ صَلِّي عَلَ مَُ اللَّ

بار خدایا، درود بفرست بر محمد و خاندانش و مرا تندرستی ده که تو را پرستش 
با عمل همراه فرمای و  کنم و آسایش عطا کن تا دامن از جهان برچینم و علم مرا 

پرهیزگاریم را با میانه روی قرین نمای.

3. درخواست خوی های ستوده و کردارهای پسندیده
درخواست های ذکر شده در این نيایش را می توان به3 بخش عمده تقسيم نمود:

الف. درخواست های در خلوت؛
ب. درخواست های در جلوت؛

ج. درخواست های در محضر حق تعالی.

با توجه به تقسیم بندی سه گانه فوق، این نوشتار به بیان اصول تربیتی موجود در 
این دعا متناسب با مقام های سه گانه  خلوت، جَلوت و حضور می پردازد که این اصول 

عبارتند از: 
الف. اصول تربیتی فردی )درخواست های در خلوت(؛

ب. اصول تربیتی اجتماعی )درخواست های در جلوت(؛
 ج. اصل اصلاح رابطه انسان با خدا )درخواست های در محضر حق تعالی(. 

الف و ب: اصول تربیتی فردی و اجتماعی )درخواست های در خلوت و جلوت(:
در  درخواست های  به  اختصاص  مکارم الاخلاق  دعای  ابتدایی  فراز  هفت  و  بیست 
خلوت و جلوت انسان از آفریدگار دارد، شایان ذکر است که ارتباط میان این فرازها 
از اهمّیت بسیاری برخوردار است و نکات و روش-های تربیتی مذکور در آنها در ذیل 

اصول تربیتی مطرح می گردد.
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لْنِري بِرمَا تَسْأَلُنِري غَداً عَنْهُ وَ  هْتِرمَامُ بِرهِر وَ اسْتَعْمِر نِري مَا یَشْغَلُنِري الاِر دٍ وَ آلِرهِر وَ اکْفِر مَّ هُمَّ صَلِّي عَلَ مَُ فراز سوم1؛ اللَّ
غْ أَیَّامِري فِریمَا خَلَقْتَنِري لَه  و... اسْتَفْرِر

اصل کیفیّت استخدام وسیله: 
خداوند متعال فرستاده گرامی اش را این گونه وصف می کند: 

»ما ضَلَّ صاحِبُکُمْ وَ ما غَوی  وَ ما ینَْطِقُ عَنِ الهَْوی إنِْ هُوَ إلِاَّ وَحْيٌ یوُحی«.2 
هرگز دوست شما )محمد( منحرف نشده و مقصد را گم نکرده است و هرگز از روی 
هوای نفس سخن نمی گوید. آنچه آورده چیزی جز وحی نیست که به او وحی شده 

است.
با  آری میان هدف و وسیله سنخیتی تمام وجود دارد و نمی توان به مقاصد عالی 

ابزاری دون دست یافت.
رسول خدا و ائمه ی معصومین نیز هرگز از آن راهی که ایشان را به غایت و 
هدف مطلوبشان می رساند، بیرون نشدند، نه در اعتقاد و نه در عمل و هرگز وسیله ای 
باطل را به یاری نگرفتند و هماره بیشترین پایبندی به دین و کیفیت استخدام وسیله 
را داشتند و سیره ی ایشان هرگز به اباحیت و بی توجّهی به کیفیت استخدام وسیله 

آلوده نشد.

نکات و روش های تربیتی فراز:
1. پرداختن و بهره گيری از امكانات و وسائل می بایست در راستای مطلوب و به 
دور از انحراف و کج روی باشد.3 که در این ميان نعمت حيات و استفاده از آن در 

راه غایت متعالی در اولویّهت است.
2. بی نيازی ثروتمندی نيست؛ بلكه نداشتن چشم داشت به نداشته ها و آرامش 

روانی حاصل از آن است.4 
1. اصول ، روش ها و نکات تربیتی فرازهای اول و دوم در بخش دوم ذکر شد، لازم به ذکر است؛ به منظور اختصار تنها مطلع 

هر فراز ذکر می گردد.
2. نجم، 4-2.
3. کهف، 51

4. الکافی، ج 2 ، ص 148.
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3. عُجب، کبر و فخر از مهمترین عوامل تباهی و عداوت های فردی و اجتماعی 
است.1 

تحقير  و  منّهت  به دیگران  آفت محبّهت  و  عنایت خداوند2  نياز همنوعان  رفع   .4
ایشان می باشد.3 

دٍ وَ  مَّ هُمَّ صَلِّي عَلَ مَُ دٍ وَ آلِرهِر وَ لَا تَرْفَعْنِري فيِر النَّاسِر دَرَجَة... اللَّ مَّ هُمَّ صَلِّي عَلَ مَُ فراز چهارم و پنجم؛ اللَّ
لُ بِره و ... دًى صَالِرحٍ لَا أَسْتَبْدِر ُ عْنِري بهِر دٍ وَ مَتِّي مَّ آلِر مَُ

اصل اعتدال: 
اگر چه »اصل کمال جویی« در تعیین اهداف و روش هاي تربیتي نقش محوري و 
کانوني را ایفا مي کند و ملاک و مناط انتخاب است و حُسن مَطلعَِ دعای مکارم الاخلاق 
اسلامی  تربیت  در  غایت  و  آرمان  که  چرا  است،  امر  همین  نیز   سیّدالساجدین
وصول به هدف و مقصدي است که خداي تعالي از خلقت انسان اراده کرده و رسیدن 
به این هدف آرماني مظهر رشد و کمال در انسان است. امّا با این وجود نمی توان این 
واقعیت را نادیده گرفت که »اعتدال« اصلی است که بر تمام تعلیمات اسلامی احاطه 
دارد؛ اعتدال درعقیده، اعتدال در برنامه های اجتماعی، اعتدال در شیوه های اخلاقی و 
تربیبتی، اعتدال در دینداری و عبادت، اعتدال در امور اقتصادی و بالاخره اعتدال در 
همه ی برنامه ها، چرا که یک مسلمان واقعی انسانی است همه جانبه و در قرآن کریم 
و منابع روایی، آیات و روایات متعددی با این جهت گیری تربیتی آمده است و خداوند 
مؤمنان را در امور مختلف فردی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، نظامی و اقتصادی به 
رعایت اعتدال فراخوانده است.4 زیرا هدف آن است که انسان شاکله ی اعتدال یابد و در 

نتیجه مَشی معتدل در همه ی امور حاصل آید. 
بنابراین، با توجه به وسعت و فراگیری اصل اعتدال و وجود جنبه های مختلف آن در 

1. الکافی، ج 2 ، ص 312، وسائل الشیعه ، ج1 ، ص 105.
2 . الکافی، ج 2 ، ص 197.

3. بقره)2(، 264.
4. قرآن، بقره، 143؛ قرآن، اعراف، 128؛ قرآن، اسراء، 110؛ دعائم الاسلام، ج 1، ص 355 ؛ نهج البلاغه، خطبه 94 ؛ الطبقات 

الکبری، ج 1، ص424 ؛ الکافی، ج6 ،ص541 ؛ الکافی، ج 2، ص230
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دعای مکارم الاخلاق، این بخش نسبت به اصول دیگر گسترده تر می باشد و فرازهای 4 
تا 7 و 18 تا 27 را دربرمی گیرد.

ساختار اعتدال و جایگاه آن در اسلام:
جهت گیری و مَشی تربیت اسلامی این گونه است که انسانی و به تبع آن؛ جامعه ای 

معتدل در همه ی وجوه تربیت کند، انسانی که شاکله اش معتدل باشد؛
»و اقصد فی مشیک«.1 در خلق و خویت )رفتارت( میانه رو باش.

واژه ی قصد در هر چیز به معنای حدّ اعتدال و میانه روی در آن چیز است و اقتصاد 
نیز از همین ماده است.2 امّا واژه ی »مَشی« نیز به معنای راه رفتن و سیر است ولی 
به طور عموم به معنای روش و رفتار نیز بکار رفته است.3 لذا آیه ی شریفه یا به طور 
عموم به اعتدال و میانه روی در روش و رفتار دعوت می کند و یا در خصوص راه رفتن 

دستور اعتدال می دهد.
یدا...«4  سُولُ عَلَیْکُمْ شَهِر ةً وَسَطاً لِرتَکُونُوا شُهَداءَ عَلَ النَّاسِر وَ یَکُونَ الرَّ » وَ کَذلِركَ جَعَلْناکُمْ أُمَّ

همان گونه )که قبله شما یک قبله میانه است( شما را نیز امّت میانه ای قرار دادیم 
)که در حد اعتدال که میان افراط و تفریط هستید( تا گواه بر مردم باشید و پیامبر هم 

گواه بر شما باشد.5 
واژه )عدل( خلافِ جور و به معنای نهادن هر چیز به جای خود و پرهیز از افراط و 
تفریط است.6 کلمه )وسط( نیز به معنای چیزیست که میانه دو طرف قرار گرفته باشد، 
نه جزو آن طرف باشد، نه جزو این طرف  و اما امّت اسلام، خدا آن را امتی وسط قرار 
داد، یعنی برای آنان دینی قرار داد، که متدینّین به آن دین را به سوی راه وسط و 
میانه هدایت می کند، راهی که هر دو طرف را تقویت می کند، هم جانب جسم را، و هم 
جانب روح را البّته به طوری که در تقویت جسم از جانب روح عقب نمانند و در تقویت 

1. قرآن، لقمان ، 19.
2. المفردات، ص 404 ، ماده قصد .

3. لسان العرب، ج  15، ص 282
4. قرآن، بقره ، 143.

5. تفسیر نمونه، ج 1، ص482.
6. لسان العرب، ج 11، ص 431.
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روح از جانب جسم عقب نمانند، بلکه میانه-ی هر دو فضیلت جمع کرده است و این 
روش طبق فطرت و ناموس خلقت است  چون انسان دارای دو جنبه است، یکی جسم 
و دیگری روح  و در نتیجه اگر بخواهد به سعادت زندگی برسد، به هر دو کمال و هر 
دو سعادت نیازمند است، هم مادی و هم معنوی1 و امت، نمونه امّتی است که در همه 

شئون خِود در حدّ اعتدال باشد.

نکات و روش های تربیتی فرازها:
از جمله  انسان  برونی  و  تعادل ميان روح و جسم و حالات درونی  و  موازنه   .1
مسائل مهم در مكارم اخلاق و سجایای انسانی است. افرادی که در جامعه قدر 
ه قرار می گيرند، به این وسيله مورد امتحان قرار  و منزلت می یابند و مورد توجّه
ل به امری  گرفته اند،2  چه نيكوست تا در پرتو ميانه روی این عزت ظاهری را مبدّه

باطنی و ممدوح نمایند3 و از حدّه اعتدال خارج نگردند.
2. انسان به عنوان اشرف مخلوقات الهی برای سير در مسير هدایت از هدایت 
به  و  نشده  خارج  اعتدال  و  از سبيل حق  تا  است  بهره مند  تشریعی  و  تكوینی 
شقاوت و انحراف نگراید4 تا سرمایه ی بی بازگشت خود یعنی عمر گران را از کف 
پرتو هدایت و  اعتدال است که در  و  راه هدایت  ندهد و صراط مستقيم همان 
تربيت الهی به دست می آید5 و در نيّهات و افعال ظاهر می شود چه عمل مَشوب به 
تردید و فاقد نيّهت و شناخت صحيح بيش از آن که منجر به اصلاح شود، موجب 

افساد است.6  
3. در مكتب اسلام معيار ارزش ها اخلاق حميده و وارستگی از عيوب و رذایل 
اخلاقی است. به هر اندازه که شخص خود را تهذیب کرده باشد و رذایل اخلاقی 
را از خود دور ساخته باشد به همان اندازه ارجمند و قابل تكریم است، لطف الهی 

1. ترجمه ی المیزان، ج 1، ص 482.
2 ریاض السالکین، ج 3، 304.

3 . قرآن، منافقون، 8.
4. قرآن، طه،50؛ قرآن، فتح،28؛ قرآن، انسان،3؛ البرهان فی تفسیرالقرآن، ج 1،342؛ عیون اخبار الرضا، ج2، ص101.

5 قرآن، انعام،153؛ معانی الاخبار، ص33.
6 تحف العقول، ص171؛ امالی صدوق، ص253.
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از یك سو در راه شناخت و اصلاح خصلت های ناپسند و از سوی دیگر در طریق 
اکمال خوی های پسندیده عنایتی گرانمایه از جانب مقلّهب القلوب1 است. 

که  چرا  باشد  عدالت  و  انصاف  مبنای  بر  باید  ر  تنفّه و  محبّهت  بغض،  و  حبّه   .4
خصومت و دشمنی در جامعه ی اسلامی، امری مذموم و بر خلاف سُنَنِ انبياء و 

امامان است و پيشرفت و اصلاح مادی و معنوی جامعه را ناممكن می سازد.2 
5. اسراف، تجاوز از حدّه است در هر کاری که انسان آن را انجام می دهد3 و امری 
ا به سبب آن که اسراف در مال، بيش از سایر موارد  فراگير و پردامنه است، امّه
این  در  بيشتر  الهی  گرانقدر  اوليای  رو  این  از  است،  مردم  ابتلای  مورد  اسراف 

چارچوب تحذیر نموده اند.4 
و  ممدوح  امری  رزق حلال،  در طلب  اسلام کوشش  مبين  دین  در  اگر چه   .6
ا اسلام آیينی است بر وفق فطرت و  سفارش شده از سوی اوليای الهی است؛5 امّه
نظام آفرینش، نظامی سامان مند و سازوار که در آن نهَ مادیّهات فدای معنویات 

می گردد و نه معنویات فدای مادیّهات می شود، نه افراط و نه تفریط.6 
 

دٍ وَ آلِرهِر وَ اجْعَلْ لِر یَداً عَلَ مَنْ ظَلَمَنِري وَ لِرسَاناً عَلَ مَنْ  مَّ هُمَّ صَلِّي عَلَ مَُ فراز هشتم، نهم و دهم؛ اللَّ
خَاصَمَنِري ... 

يَ مَنْ هَجَرَنِر بِرالْبرِر ...  صْحِر وَ أَجْزِر نِري بِرالنُّ نْ أُعَارِرضَ مَنْ غَشَّ َ دْنِر لأِر دٍ وَ سَدِّي مَّ دٍ وَ آلِر مَُ مَّ هُمَّ صَلِّي عَلَ مَُ اللَّ
قِریَن، فيِر بَسْطِر الْعَدْلِر وَ کَظْمِر الغَیْظِر و ... ینَةَ الْمُتَّ ِریَن وَ أَلْبِرسْنِري زِر الحِر لْیَةِر الصَّ نِري بِرحِر دٍ وَ آلِرهِر وَ حَلِّي مَّ هُمَّ صَلِّي عَلَ مَُ اللَّ

اصل حریتّ و عدم مداهنه:
حریتّ به معنای آزادگی و آزادمنشی است،7 آزادی از بندگی غیر خدا، بیرون شدن 

1. مستدرک الوسائل، ج12، ص43؛ تحف العقول، ص173؛ بحارالانوار، ج 75، ص346.
2 الکافی، ج2، ص102؛ قرآن، نساء،37.

3. مفردات، ج 1، ص407.
4. قرآن، زمر، 53؛ قرآن، یونس، 83 ؛ مکارم الاخلاق، ص52.

5. الکافی، ج 5، ص 75 و 78 ؛ مستدرک الوسائل، ج2، ص 415.
6. قرآن، روم، 7؛ قرآن، انفال،20؛ قرآن، نور،37؛ نهج البلاغه، نامه ی27؛ الکافی، ج2، ص319.

7 فرهنگ معین، ج1، ص1351.
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از بندگی مخلوقات و بریدن از تعلّقات.1 دعوت به حریتّ، دعوت به آزادی حقیقی است 
یعنی فرونهادن هر چه بند و زنجیر است و گردن نهادن به بندگی خدا. انسان آن گاه 
که از دنیا آزاد می شود و به رستگاری می رسد، از خود خلاصی یافته، عبد می شود، حرّ 
می گردد و هر چه در سیر بندگی بالا رود به مراتب بالاتری از حریتّ می رسد و خدا را 
نه به انگیزه ی پاداش و نه از ترس، بلکه آزادوار می پرستد و آنان که بدین مرتبه نایل 
لذا آزادی در  تعلقّ محبوب حقیقی.2  بود مگر  تعلّقی نخواهند  بنَدِ هیچ  می شوند در 
معنای درست آن زمانی تحقّق می یابد که آدمی زنجیر بندگی غیر خدا را در تمامی 

احوال از گردن خویش بردارد و فقط بسته ی کمن ربّ العالمین گردد.3 
در مسیر حریتّ و آزادگی موانعی بسیار سدّ راه است؛ دنیا و جلوه های دل فریب آن، 
جهالت و امیال بشری، دلبستگی و وابستگی های اجتماعی، مداهنه و سازشگری با دیو 

صفتان و ناکسان و...
واژه ی »مداهنه« از دُهن گرفته شده و مانند ادهان و تدهین که به معنای مصانعه 
و سازشکاری در حق است؛4 دُهن به معنای روغن و ادهان به معنای روغن مالی کردن  
و به اصطلاح فارسی، »ماست مالی« است، که کنایه از روی خوش نشان دادن و نرمی 
نمودن در جایی است که نباید روی خوش نشان داد و نرمی کرد5 و معمولاً در مورد 

انعطاف های مذموم و منافقانه و به دور از آزادگی و حریتّ به کار می رود.6 

نکات و روش های تربیتی فرازها:
1. مدارا در جایی که حق پایمال گشته و باطل مسلط می گردد معنا ندارد، چرا 
که اساس تمامی سازش ها در کليه ی عرصه های اجتماعی، سياسی و اقتصادی در 
یك سازش است و آن مداهنه ی با خویش و حق را نادیده گرفتن است و همه ی 

1. الرسالة القشیریّه، ص100؛ الفتوحات المکیّه، ج2، ص227.
2. نهج البلاغه، حکمت237.

3. الکافی، ج2، 89؛ قرآن، یوسف،39.
4. لسان العرب، ج4، ص434.

5. تفسیر مجمع البیان، ج 5، ص334؛ تفسیرالمیزان، ج19، ص371.
6. التفسیرالکبیر، ج30، ص 83.
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کجی ها و ناراستی ها از این جا برمی خيزد.1 آغاز و انجام همين جا است و تا ریشه 
و اساس اصلاح نشود، جای دیگر به درستی اصلاح نخواهد شد.2  

2. اگر انبياء و اوليای خدا و پيروان ایشان هرگز در حق سازش ننمودند، از این رو 
بود که هرگز با خود سازش نكردند و حریّهت خود را فدای ظواهر و دلبستگی های 

فانی ننمودند.3 
اجرای  با دشمن ستيزی،  منافاتی  هيچ  و خداترسی  دینداری  عبادت،  و  دعا   .3
و  بغَی  اهل  با  ایجادگر روحيه ی سازشكارانه  و  ندارد  عدالت و سرکوبی ستمگر 
البتّهه کرامت خلق یا گذشت های فردی در نظام تربيتی اسلام  مكاران نيست.4 
امری ارزشمند و قابل اعتنا است. با این توضيح که به کارگيری عفو و مقابله ی 
خيرخواهانه با بدکار )درء و دفع سيّهئه با حسنه5( جنبه ی فردی و خصوصی دارد 
و شامل مفاسد و جرم های اجتماعی نمی شود چرا که چشم پوشی و لطف درباره 
گناهان عمومی، نظام اجتماعی را برهم زده و موجب نابسامانی جامعه می-گردد.6  

تِركَ  تُ وَ أَقْوَى قُوَّ ْ زْقِركَ عَلَيَّ إِرذَا کَبرِر دٍ وَ آلِرهِر وَ اجْعَلْ أَوْسَعَ رِر مَّ هُمَّ صَلِّي عَلَ مَُ فراز یازدهم و دوازدهم؛ اللَّ
اجَةِر و... نْدَ الْحَ ورَةِر وَ أَسْأَلُكَ عِر ُ نْدَ الضَّ هُمَّ اجْعَلْنِري أَصُولُ بِركَ عِر بْتُ وَ... اللَّ َّ إِرذَا نَصِر فيِر

اصل کرامت:
کرامت به معنای بزرگواری و نزاهت از پستی و فرومایگی و برخورداری از اعتلای 
از تشریح  انسان را به راحتي مي توان  روحی است.7 در قرآن کریم شرافت و کرامت 
جریان خلقت حضرت آدم و فرمان سجده ی ملائکه در مقابل ایشان و اعطاي مقام 
جانشیني خدا در روي زمین دریافت.8 انسان که این چنین از سوي خالق مورد احترام 

1. الکافی، ج 1، ص 45.
2. نهج البلاغه، خطبه 86 .

3. قرآن، نور، 21 .
4. قرآن، نساء، 141؛ وسائل الشیعه، ج 3 ، ص 243.

5. قرآن، مؤمنون، 96 ؛  قرآن، رعد ، 22 .
6. وسائل الشیعه، ج 12، ص 208.
7. فرهنگ معین، ج 3، ص 2929.

8. قرآن، بقره، 30- 34  .
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و تکریم قرار گرفته در جریان تربیت و حیات فردی و اجتماعی نیز باید همواره مورد 
تکریم باشد و از تعیین هر گونه هدف و روشي که منافي با این کرامت و شأن والاي 
اعطایي از سوي خداوند باشد؛ اجتناب گردد. از شرافت و کرامتي که خداوند ـ ربّ و 
مُربيّ اصلي انسان ـ براي مخلوق خویش قائل شده است چنین برمي آید که این امر 
باید به عنوان یک اصل در جریان تربیت وي براي رسیدن به رشد نهایي و کمال و 
مورد توجه و دقت  آخرین مرحله ی تربیت یعني رسیدن به مقام قُرب "ربوبي شدن" 
قرار گیرد.1 این اصل در جریان تربیت هم بر تمام عناصر جریان تربیت و هم بر مراحل 
آن ناظر است و نمي توان عنصري یا مرحله اي را تصور کرد که از این اصل بي نیاز باشد. 
باید رعایت شود و هیچ  انساني  در تدوین اهداف واسطه اي تربیت، کرامت و شرافت 
هدف یا نقطه اي را نمي توان تعیین کرد که با کرامت و شأن انسان که اشرف مخلوقات 

و جانشین خداوند در روي زمین است منافي باشد.

نکات و روش های تربیتی فرازها:
1. نياز به تكریم و بزرگداشت در کهولت امری بسيار مهم و سرنوشت ساز در حفظ 

شخصيت انسانی و تداوم حيات اجتماعی است.2 
2. از دیدگاه اسلام تمنّهی و تحقير خویشتن در برابر دیگران امری قبيح و مذموم 
ا  است و اینكار علاوه بر ذلّه دنيوی، مؤاخذه و پرسش اخروی را در پيش دارد.3 امّه
از سوی دیگر مسئلت از بارگاه حميد غنی امری ستوده و ارزش تلقّهی می شود.4 
سَدِر ذِرکْراً لِرعَظَمَتِركَ وَ  ظَنِّيي وَ الْحَ مَنِّيي وَ التَّ نَ التَّ ي مِر یْطَانُ فيِر رُوعِر هُمَّ اجْعَلْ مَا یُلْقِري الشَّ فراز سیزدهم؛ اللَّ

كَ و... راً فيِر قُدْرَتِركَ وَ تَدْبِریراً عَلَ عَدُوِّي تَفَکُّ

اصل عقل و تدبیر:
کلمه عقل در لغت به معناي بستن و گره زدن است. به همین مناسبت ادراکاتي هم 

1. کنز العمّال، ج 16، ص 456 ؛ الارشاد ، ص 141 ؛ الکافی، ج 5، ص 63 ؛ وسائل الشیعه، ج 11، ص 424 .
2. قرآن، یس، 68 ؛  الکافی ، ج 2 ، ص 165  ؛ مستدرک الوسائل ، ج 2 ، ص 73 .

3. قرآن، آل عمران، 160؛ میزان الحکمه، ج 4 ، ص 338 ؛ بحارالانوار ، ج 69 ، ص 47 .
4. بحارالانوار، ج12، ص 33 ؛ میزان الحکمه ، ج10 ، ص 691 .
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که انسان دارد و آنها را در دل دارد و پیمان قلبي نسبت به آنها بسته، عقل نامیده اند و 
نیز مدرکات واقعي آدمي را و آن قوه اي را که در خود سراغ دارد و به وسیله ی آن خیر 
و شر و حق و باطل را تشخیص مي دهد، عقل نامیده اند.1 منظور از تعقل، تفکر جهت دار 
است؛ یعني تفکري که مبتني بر مجموعه اي از قواعد و مقررات باشد و این مقررات، 
منطقي بودن و وافي به مقصود بودن تفکر را تضمین و آن را از خیالات و اوهام مجزا 
بکنند. در هیچ کدام از عناصر جریان تربیت و در هیچ یک از مراحل تربیت نمي توان 
اصل عقل را نادیده گرفت و ملاک و مناط هر فعالیتي انطباق آن با اصول عقلاني است. 
به  قرآن کریم بارها انسان را به تعقل و تفکر دعوت مي کند و بسیاري از امور صرفاً 
دلیل اینکه زمینه ساز تعقل و تفکّر بشود، توصیه شده است.2 گو اینکه رسیدن به تعقل 
و تفکر راه را براي رسیدن به اهداف بالاتر تربیت فراهم خواهد ساخت. لذا در گزینش 
هدف باید اصل عقل را مد نظر قرار داد و نمي توان هدفي را برگزید که به لحاظ عقلاني 

قابل دفاع نباشد. روش هاي تربیتي نیز باید از اصل عقل تبعیّت کند.

نکات و روش های تربیتی فراز:
1. در جامعه ی اسلامی برای برقراری کامل و صحيح صلح و سلامت، افراد جامعه باید 
گفتار و کردار یكدیگر را به بهترین وجه ممكن حمل نمایند و به گفتار و رفتار یكدیگر 
به پاکی و درستی بنگرند و ظنّه و گمان خود را بر تدبير و تفكر برتری ندهند، چه تفكر 
در قدرت لایزال الهی و اینكه خداوند آگاه بر تمامی اسرار و نهانی هاست و با این وجود 

س است.3  ستارالعيوب، خود عاملی بازدارنده از سوء ظنّه و تجسّه
2. کرامت خلق و دفع سيّهئه با حسنه، حاکی از قدرت تعقّهل و اندیشه ورزی در 
انسان است که در جنبه های مختلفی همچون؛ حسد، بدگویی، شهادت باطل، 

غيبت و... ظهور می یابد.4 

1. ترجمه تفسیرالمیزان، ج2، ص371 .
2. قرآن، بقره، 44 ؛ قرآن، ملک، 10؛ قرآن ، مائده ، 58 ؛ قرآن ، حدید ، 17؛ قرآن، روم ، 28 .

3. الکافی، ج 2، ص 362؛ سفینه البحار، ج 2 ، 283 ؛ وسائل الشیعه، ج 11، ص 172.
4. محجّه البیضاء، ج 5، ص 326؛ الکافی، ج 2 ، 325 ؛ عقاب الاعمال، ص 268 ؛ تفسیر صافی، ص 20 ؛ جامع السّعادات، ج 

3، ص 235؛ نهج البلاغه، حکمت 117.
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هُمَّ  فْعِر عَنِّيي و... اللَّ یقٌ لِرلدَّ دٍ وَ آلِرهِر وَ لَا أُظْلَمَنَّ وَ أَنْتَ مُطِر مَّ هُمَّ صَلِّي عَلَ مَُ فراز چهاردهم و پانزدهم؛ اللَّ
الی مغفرتک وفدت و الی عفوک قصدت و...

اصل عدم انظلام:
 و ائمه ی هُدی انظلام یعنی تن به ظلم دادن و زیر بار ظلم رفتن. رسول خدا
و پیروان راستین ایشان هرگز تن به ظلم ندادند و همواره تلاش کردند تا با روحیه ی 
ظلم پذیری مقابله کنند و بر سر این راه ایستادند و لو با کمترین امکانات، پذیرفتن 

سخت ترین شرایط و از دست دادن والاترین سرمایه ها یعنی وجود مبارکشان.1 

نکات و روش های تربیتی فرازها:
و  بسته  درهای  پس  در  و  کوتاه  سقف های  زیر  در  گاه  هيچ  آزادی  و  حق   .1
حصارهای تسخيرناپذیر محدود نمی گردد و انظلام و ستم پذیری در منطق دین 
جایی ندارد، آن جا که می توان مقابل ظلم ایستاد؛ فرار بی معنا، آن جا که می توان 
ظالم را رسوا نمود؛ سكوت خيانت و آن جا که توان بر هيچ کدام نيست، هجرت، 
روابط  از  را  و خود  بگسليد  را  تعلّهق  بندهای  و  نخرید  به جان  را  تعفّهن ستم  تا 

ظالمانه وا رهانيد.2 
2. از یك سو، حبّه دنيا، سرمنشأ تمامی خطایا و عامل تن دادن به خواری و زبونی، 
سكوت بر تمامی جنایات و نامردمی ها3 و از سوی دیگر ایمان و اميد به امداد و 
رحمت الهی عامل بازدارنده از ظلم و عون ستمگر است، چرا که تربيت الهی و قرآنی 

بر اصل عدم انظلام یعنی »لا تَظْلِرمُونَ وَ لا تُظْلَمُون« بنيان شده است.4 

یقَةَ الْمُثْلَ  رِر َ الطَّ هُمَّ اسْلُكْ بِر قْوَى وَ... اللَّ قْنِري بِرالْهُدَى وَ أَلْهِرمْنِري التَّ هُمَّ وَ أَنْطِر فراز شانزدهم و هفدهم؛ اللَّ
وَ...

1. الطبقات الکبری، ج 1، ص 128؛ سیره ابن هشام، ج 1، ص 145؛ الکامل فی التاریخ، ج 2، ص 40
2. قرآن، نحل، 41 ؛ نساء، 97-100؛ صحیح مسلم، ج 2، ص 22؛ کنزالعمّال، ج 1، ص 216؛ الکافی، ج 8، ص 75؛ تفسیر 

نورالثقلین، ج 2، ص 400 .
3. الکافی، ج 5 ، ص 108؛ سنن ابی داود ، ج 1، ص 354.

4. قرآن، بقره، 279 ؛ میزان الحکمه ، ج 1 ، 185 .
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اصل برپاداشتن حق و عدل:
مساوات و برابري و قراردادن هر چیز در جا و مرتبه خاص خویش، از جمله اصولي 
است که در تربیت الزامي و اجتناب ناپذیر است. عدل لفظي است که در حکم و معني 
مساوات است و به اعتبار نزدیک بودن معني عدل به مساوات در آن مورد هم به کار 
مي رود. لذا عدالت را به معناي التزام به حد وسط و عدم انحراف از آن تعریف کرده اند.1  
در اندیشه ی دینی، مقصد حکومت و تصدی امور، برپایی حق و عدل در میان مردمان 
است و اداره ی امور جز با برپاداشتن حق و عدل به سامان نمی رسد و آن چه سبب قوِام 

و بقای حکومت ها و دولت ها می شود، همین است.2 

نکات و روش های تربیتی فرازها:
1. کانون اراده ی آدمی از هر چيزی به وی نزدیكتر است و خداوند آنقدر به انسان 
نزدیك است که ميان وی و اراده اش حایل می شود.3 بنابراین الهام هدایت و لوازم 
آن از سوی پروردگار و دریافت و وصول به آن نيازمند تقوی، تزکيه و بكار بستن 

عمل برتراست.4 
2. توحيد، معاد، نبوت، امامت و زعامت و تمامی آرمان های فردی و اجتماعی، 
و  معيار  و  هدف  و  رکن  عدل،  واقع  در  است  شده  استوار  عدل  محور  بر  همه 
مقياس و اجرای آن آرمان متعالی است که در سایه ی ایمان و عمل صالح محقّهق 
و  باطل  و  حقّه  تشخيص  برای  ملاکی  شریعت،  جان  عدالت  که  چرا  می گردد. 

مقياس سنجش همه چيز، از جمله دین است.5 

ج . اصل اصلاح رابطه ی انسان با خدا )درخواست هایی در محضر حق تعالی( 
تِركَ أَمَليِر  قْ فيِر رَجَاءِر رَحْمَ كَ أَجَليِر وَ حَقِّي هُمَّ اخْتِرمْ بِرعَفْوِر فراز بیست و هشتم، بیست و نهم و سیم؛ اللَّ

1. راغب، ج 2، ص765  ؛ ترجمه تفسیرالمیزان، ج12، ص437 .
2. قرآن ، بقره ، 213 ؛ قرآن ، مائده ، 8 ؛ تفسیر المنار ، ج 5 ، ص 394 ؛ صحیح مسلم ، ج 11 ، ص 187 .

3. قرآن ، انفال ، 24 ؛ قرآن ، شمس ، 10-7 .
4. تفسیر مجمع البیان ، ج 9 ، ص 498 ؛ بحارالانوار ، ج 1 ، ص 204 .

5. تفسیر مجمع الیان ، ج 2 ، ص 123 ؛ نهج البلاغه ، نامه 53 ؛ من لا یحضره الفقیه ، ج 2 ، ص 7 ؛ تهذیب الاحکام ، ج 4 ، 
ص 130 ؛ شرح ابن ابی الحدید ، ج2 ، ص 186 .
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هُمَّ  امِر الْمُهْلَةِر و... اللَّ لْنِري بِرطَاعَتِركَ فيِر أَیَّ كَ فيِر أَوْقَاتِر الْغَفْلَةِر وَ اسْتَعْمِر کْرِر هْنِري لِرذِر دٍ وَ آلِرهِر وَ نَبِّي مَّ هُمَّ صَلِّي عَلَ مَُ وَ... اللَّ
نْیا  نْ خَلْقِركَ قَبْلَهُ وَ أَنْتَ مُصَلٍّ عَلَ أَحَدٍ بَعْدَهُ وَ آتِرنا فيِر الدُّ یْتَ عَلَ أَحَدٍ مِر دٍ وَ آلِرهِر، کَأَفْضَلِر مَا صَلَّ مَّ وَ صَلِّي عَلَ مَُ

. تِركَ  عَذابَ النَّارِر رَةِر حَسَنَةً وَ قِرنِري بِررَحْمَ حَسَنَةً وَ فيِر الْآخِر

هِر وَ مَنْ أَحْسَنَ  بَادِر بَیْنَهُ وَ بَیْنَ عِر ي  ُ الَّذِر ِر،  کَفَاهُ اللهَّ بَیْنَهُ  وَ بَیْنَ  اللهَّ مَنْ  أَحْسَنَ  فِریمَا  فرمودند:   رسول الله
ُ عَلَانِریَتَه.1  یرَتَهُ أَحْسَنَ اللهَّ سَِر

هر کس )رابطه( میان خود و پروردگارش را نیکو سازد، خداوند )رابطه( میان او و 
مردم را کفایت کند و هر کس باطن خود را اصلاح کند، خداوند ظاهرش را اصلاح کند.
اساس سامان بخشی و نیل به اهداف والای تربیتی فردی و اجتماعی و مدیریتّ و 
حکومت بر قلب ها، بر اصلاح رابطه ی انسان با خدا استوار است و در این راه آن کسی 
موفق تر است که توفیق قُرب بیشتری یافته است چرا که تقوی و تقرب به درگاه حق، 

کلید گشاینده قلب ها و رفع کننده ی موانع اصلاح امور است.2 
توانایی اداره و تربیت قلب ها به میزان توانایی انسان بر خودش است و میزان پذیرش 
مُربیّ و مُدیر و نفوذ و قدرت ایشان از خداترسی اوست. آنان که اساس کار خود را بر 
خداترسی و اصلاح رابطه ی خویش با ربّ العالمین قرار دهند، به قدرت الهی متّکی و به 
ربوبیّت رحمانی مُتصّف می گردند3 و چه زیبا، قدوة الزاهدین، زیباترین روح پرستنده، 
حجّت خدا و راهبر الهی زین العابدین این حقیقت را ترسیم نموده و حاجات خود را 
پس از مسئلت درخواست های اکمل خویش، متوجّه خداوند رحمان ساخته و با مؤمن 

مُهیمن نیایش کرده است؛
نْ فيِر جَمِریعِر أَحْوَالِر  ضَاكَ سُبُليِر وَ حَسِّي لْ إِرلَى بُلُوغِر رِر تِركَ أَمَليِر وَ سَهِّي قْ فيِر رَجَاءِر رَحْمَ كَ أَجَليِر وَ حَقِّي هُمَّ اخْتِرمْ بِرعَفْوِر اللَّ

 . عَمَليِر
جْ لِر إِرلَى  امِر الْمُهْلَةِر وَ انَْ لْنِري بِرطَاعَتِركَ فيِر أَیَّ كَ فيِر أَوْقَاتِر الْغَفْلَةِر وَ اسْتَعْمِر کْرِر هْنِري لِرذِر دٍ وَ آلِرهِر وَ نَبِّي مَّ هُمَّ صَلِّي عَلَ مَُ اللَّ

رَةِر.  نْیَا وَ الْآخِر ا خَیْرَ الدُّ َ لْ لِر بهِر تِركَ سَبِریلًا سَهْلَةً أَکْمِر بَّ مََ
نْ خَلْقِركَ قَبْلَهُ وَ أَنْتَ مُصَلٍّ عَلَ أَحَدٍ بَعْدَهُ وَ آتِرنا  یْتَ عَلَ أَحَدٍ مِر دٍ وَ آلِرهِر کَأَفْضَلِر مَا صَلَّ مَّ هُمَّ وَ صَلِّي عَلَ مَُ اللَّ

. تِركَ  عَذابَ النَّارِر رَةِر حَسَنَةً وَ قِرنِري بِررَحْمَ نْیا حَسَنَةً وَ فيِر الْآخِر فيِر الدُّ

1. بحار الأنوار، ج 27 ، ص 73 .   
2. نهج البلاغه، حکت 423 .

3. تحف العقول، ص 40 .
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ای خداوند، عُمر من را با عفو خود به پایان برَ و آرزویم را با امید به رحمت خویش 
مقرون دار و راه مرا در رسیدن به خشنودیت آسان گردان و در هر حال که هستم کار 

من نیکو کن.
بار خدایا، درود بفرست بر محمد و خاندانش و در اوقات غفلتم به یادت خودآگاهیم 
ده و در ایام فرصتم به طاعت خود برگمار و برای وصول به  آستان محبت خود راهی 

هموار پیش پای من گشای و در آن راه خیر دنیا و آخرت را به تمامی، ارزانیم دار.
بار خدایا، درود بفرست بر محمد و خاندانش، بهترین درودهایی که پیش از او به یکی 
از آفریدگانت فرستاده ای، یا بعد از او به یکی از آفریدگانت خواهی فرستاد و ما را در این 
جهان و هم در آن جهان نیکی عطا کن و به حرمت خویش مرا از عذاب آتش نگه دار. 1

 

1. الصحیفة السجادیة، ترجمه ی آیتی، ص134.
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